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‌01جلسه‌‌،مائده‌‌همبارک‌‌سوره*

 «.الطَّاهِرِينَآلِهِ‌وَ‌مُحَمَّدٍ‌سَيِّدِناَ‌علَىَ‌اللَّهُ‌صلََّىوَبِهِ‌نسَتعَينَ‌وَ‌الرَّحيمِ‌الرَّحمْنِ‌اللَّهِ‌بِسْمِ»

‌منِنَ‌‌وَالْمُحْصنَااتُ‌‌لَهُمْ‌حِلٌّ‌وَطعَامُكُمْ‌لَكُمْ‌حِلٌّ‌الْكِتابَ‌أُوتُوا‌الَّذينَ‌وطََعامُ‌الطَّيِّباتُ‌لَكُمُ‌أحُِلَّ‌لْيَوْمَا

‌غيَْنرَ‌‌مُحْصِناينَ‌‌أجُُنورهَُنَّ‌‌آتَيْتمُُنوهُنَّ‌‌إِذا‌قنَبْلِكُمْ‌‌منِنْ‌‌الْكِتابَ‌أُوتُوا‌الَّذينَ‌مِنَ‌وَالْمُحْصَااتُ‌الْمُؤْمِااتِ

‌(5)‌‌الْخاسِرينَ‌مِنَ‌الْآخِرَةِ‌فيِ‌وَهُوَ‌عَمَلُهُ‌حَبطَِ‌فَقدَْ‌بِالإْيمانِ‌يَكْفُرْ‌وَمَنْ‌أَخدْانٍ‌مُتَّخِذي‌ولَا‌مسُافِحينَ

جا‌نيسنت‌‌‌سؤال:‌اگر‌اين‌ارتباط‌زن‌و‌مرد،‌ارتباط‌موقّت‌باشد،‌الزاماً‌محلّ‌زندگي‌دو‌طرف‌يک

‌که‌بحث‌نجاست‌پيش‌بيايد!‌

ها‌‌آنکه‌طعام‌‌اين«‌لَهُمْ‌حِلٌّ‌وَطعَامُكُمْ‌لَكُمْ‌حِلٌّ‌الْكِتابَ‌أُوتُوا‌الَّذينَ‌طَعامُ»اولّاً‌اين‌قسمت‌‌‌جواب:

هنا‌بنراي‌همندي ر‌‌‌‌‌حلال‌است‌ولي‌اگر‌عملاً‌در‌اين‌بخش‌بخواهاد‌ارتباط‌را‌درست‌بكااد‌و‌طعام

خواهد‌بخورد،‌آن‌را‌بشويد‌و‌بخنورد!‌‌‌شود‌هر‌غذايي‌را‌مي‌حلال‌باشد،‌آن‌موقع‌است‌که‌دي ر‌نمي

كبار؛‌بُر‌و‌ي‌پيش‌عرض‌شد‌که‌آن‌تعبير‌به‌خش‌اين‌را‌بايد‌تعبير‌به‌همان‌خشكبار‌بكايم‌که‌دفعه

ها‌است‌که‌اين‌تعبير‌به‌لحاظ‌قرآني‌کشش‌ندارد،‌آن‌موقع‌ازدواج‌موقنّت‌هنم‌کنه‌در‌‌‌‌‌گادم‌و‌اين

‌جا‌نسبت‌به‌اهل‌کتاب‌آمده‌است‌که‌البتّه‌خود‌آيه‌گواه‌اين‌بحث‌ازدواج‌موقّت‌نيست.‌اين

‌لَكُمْ‌وَأحُِلَّ»که‌‌،دارد‌سوره‌نساء‌‌42آيه‌جدي‌باي‌‌همقارنيک‌سوره‌مائده‌‌5آيه‌اين‌گفتيم‌که‌

‌أجُُنورهَُنَّ‌‌فَنآتُوهُنَّ‌‌مِاهُْنَّ‌بِهِ‌اسْتَمْتَعْتُمْ‌فَماَ‌مسُافِحينَ‌غَيْرَ‌مُحْصاِينَ‌بِأَمْوالِكُمْ‌تَبْتَغُوا‌أَنْ‌ذلِكُمْ‌وَراءَ‌ما

ي‌‌ههمن‌‌محصنّل‌‌جا‌عرض‌کنرديم‌و‌‌آن‌«فَريضَةً‌أُجُورهَُنَّ‌فَآتُوهُنَّ»گفته‌است‌استمتاع‌‌که«‌فَريضَةً

کاد‌که‌‌مي‌به‌تاهايي‌کفايت‌گفتاد‌تعبير‌اجر‌خودها‌‌اين‌است‌که‌بعضي‌،جا‌آورديم‌يلي‌که‌آندلا

جنا‌در‌بحنث‌زن‌و‌‌‌‌اسنت.‌آن‌را‌آن‌‌نساء‌مربوط‌به‌ازدواج‌موقنّت‌‌‌ه،‌سور42اين‌معلوم‌است‌که‌آيه‌

کنه‌‌‌دارديک‌چانين‌تعبينري‌نن‌‌‌ديديم‌قرآن‌‌؛ن‌جستجو‌کرديمتعبير‌اجر‌را‌در‌قرآ‌گفتيم.‌‌خانواده‌

هم‌با‌ازدواج‌دائم‌سازگار‌‌،واج‌موقت‌سازگار‌استدبلكه‌هم‌با‌از‌،ازدواج‌موقت‌باشد‌لزوماً‌به‌معااي
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.‌کاند‌‌نفي‌هم‌نمني‌‌.‌ازدواج‌موقت‌راشود‌مي‌ني‌آندو‌سازگار‌است.‌ماتها‌اين‌بحث‌قرآبا‌هر‌‌،است

‌.اين‌هم‌يک‌نكته

ي‌اينن‌بحنث‌‌‌‌هت‌است.‌ما‌با‌ضنميم‌زدواج‌موقّبحث‌ا‌42ند‌که‌اين‌آيه‌ا‌هدر‌بحث‌روايي‌آن‌گفت

م‌با‌اهنل‌‌نسبت‌ما‌ه‌د.گوي‌بحث‌ازدواج‌موقت‌را‌ميآيه‌‌کهکايم‌‌مي‌قبول‌ني‌به‌آن‌بحث‌رواييقرآ

در‌زمنان‌‌‌قبول‌دارند‌که‌ازدواج‌موقنت‌ها‌‌که‌آن‌است.‌چرا؟‌به‌دليل‌اين‌در‌اين‌بحث‌واکاده‌اّنتس

بنوده‌اسنت‌‌‌گوياند‌‌‌ها‌هنم‌مني‌‌‌آنوده‌است.‌اين‌نيست‌که‌نبها‌‌رسول‌الله‌بوده‌است،‌بحث‌ما‌با‌آن

‌بدعت‌در‌خود‌دين‌دي ر‌نباشد‌و‌يک‌نوع‌دوم‌باعث‌شده‌است‌که‌اين‌بحثي‌‌هاجتهاد‌خليف‌ماتها

‌.‌گذارند‌مي

آن‌وقنت‌‌‌...شنود‌‌مي‌يعاي‌اين‌استشمام‌شود؛‌مي‌مقارن‌بشود‌معلوماين‌آيه،‌با‌آن‌آيه‌حالا‌اگر‌

ازدواج‌‌ه‌هم‌ازدواج‌با‌اهل‌کتناب،‌شوند‌که‌در‌آن‌آي‌مي‌لفبه‌سادگي‌متكرا‌روايت‌اين‌بحث‌دي ر‌

‌ش‌دارد.‌بنه‌همنان‌صنورت‌در‌خنود‌‌‌‌‌جا‌هم‌تعبير‌اجنر‌را‌‌که‌اين‌.‌چوننه‌ازدواج‌دائم‌،است‌موقت

هم‌به‌معااي‌‌،سه‌تا‌تعبير‌است‌که‌هم‌به‌معااي‌پاکدامن‌است‌تعبير‌محصااتکه‌رض‌شد‌جا‌ع‌آن

تعنابير‌در‌هنم‌ماندمد‌شنده‌اسنت‌و‌اينن‌را‌‌‌‌‌‌‌چرا‌اين‌‌،ههم‌به‌معااي‌حر‌و‌حرّ‌،زن‌شوهردار‌است

‌.‌کااد‌اين‌ازدواج‌موقتي‌که‌الآن‌مي‌نه‌کردند‌کساني‌که‌ازدواج‌موقت‌مي‌؟ساخته‌است

 امروزه ازدواج موقت در فضای فحشاء است

‌قرآني‌نيسنت‌.‌‌مدل‌که‌در‌کااد‌که‌دو‌مدل‌ازدواج‌موقت‌داريم‌اين‌ازدواج‌موقتي‌که‌الآن‌مي

طنور‌اسنت.‌‌‌‌تقريباً‌صورت‌آن‌همنين‌‌،ماند‌قت‌داريم‌که‌تقريباً‌مثل‌فحشا‌ميز‌ازدواج‌مويک‌مدل‌ا

‌مثلاً‌يک‌نفري‌را‌پيندا‌‌؟!مردم‌هم‌بالاخره‌اين‌را‌در‌ذهن‌خود‌دارند‌که‌بالاخره‌اين‌چه‌فرقي‌دارد

و‌‌ينع‌ردخيلني‌‌ي‌‌هشود.‌اينن‌جابن‌‌‌،‌دو‌ساعت‌تمام‌مييک‌ساعتدهد،‌‌صد‌هزار‌تومان‌ميکاد‌‌مي

‌.ع‌و‌پست‌اين‌بحث‌استضاي
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هنا‌‌‌خنانواده‌ي‌‌ههم‌،خواهاد‌با‌هم‌ازدواج‌بكااد‌مي‌ينآن‌است‌که‌طرفي‌‌هنوع‌تكامل‌يافت‌يک‌

ازدواج‌موقت‌‌ها‌گوياد‌حالا‌يک‌يک‌ماهي‌اين‌با‌هم‌ازدواج‌بكااد.‌ميها‌‌قرار‌است‌اين‌داناد‌که‌مي

ينک‌دفعنه‌خندايي‌ناخواسنته‌‌‌‌‌‌اگنر‌هنم‌‌داشته‌باشاد‌که‌تي‌بكااد‌با‌هم‌بتواناد‌يک‌حالت‌محرميّ

ازدواج‌موقت‌دارد‌ولي‌يک‌ي‌‌هصيغي‌‌گونهخواستاد‌به‌هم‌بزناد‌بزناد.‌اين‌هم‌درست‌است‌که‌باز‌

‌‌شبيه‌به‌ازدواج‌است.‌يعاي‌؛ازدواج‌موقت‌است‌ advanceحالت‌گونه‌کاملاً‌در

ن‌سنبک‌‌اين‌‌.مصلحين‌باشيااد‌روي‌اينن‌کنار‌بكااند‌‌‌بايد‌اين‌نوع‌ازدواج‌موقت‌که‌گفتم‌واقعاً‌

گفتنه‌اسنت:‌‌‌اولّاً‌را‌بسته‌است.‌يعاني‌‌ها‌‌زمياهي‌‌هکه‌هم‌ن‌شارعيازدواج‌موقت‌که‌به‌هر‌جهت‌آ

‌از‌آن‌طنرف‌‌‌،تقويت‌کنرده‌اسنت‌‌کاملاً‌را‌‌اين‌قضيهاولّاً‌‌(02)آل‌عمران:‌«الشَّهَواتِ‌حُبُّ‌لِلاَّاسِ‌زُيِّنَ»

ي‌‌رابطنه‌‌هناي‌‌ي‌زميانه‌‌همنه‌‌(5)مائنده:‌‌«أخَْندانٍ‌‌مُتَّخِذي»هاي‌آن‌را‌بسته‌است‌حتّي‌‌تمام‌ارتباط

مائنده‌‌‌‌مبارکنه‌‌‌با‌اهل‌کتاب.‌در‌همنين‌سنوره‌‌‌دوست‌دختري‌و‌دوست‌پسري‌را‌بسته‌است.‌حتّي

هنا‌‌‌ها‌را‌به‌آن‌اجر‌آن‌؛«أُجُورهَُنَّ‌آتَيْتُمُوهُنَّ‌إِذا»جا‌حتّي‌قصد‌‌اين‌است‌که‌‌بياييد‌ببيايد‌در‌همين

يعاي‌چه؟‌يعاي‌اولّاً‌با‌زننان‌‌«‌قَبْلِكُمْ‌مِنْ‌الْكِتابَ‌أُوتُوا‌الَّذينَ‌مِنَ‌اتُالْمُحْصَا»ها‌‌بدهيد.‌يعاي‌با‌اين

‌ازدواج‌بايد‌کرد.‌اهل‌کتاب‌پاکدامن

يعاني‌‌‌وصيه‌به‌مصندا ‌خنوب‌و‌کامنل‌آن‌اسنت؛‌‌‌‌البتّه‌اين‌حليّت‌و‌اين‌توصيه‌هم‌به‌معاي‌ت‌

خندايي‌‌شنود‌‌‌د‌گرفت.‌يعاي‌ميشو‌طور‌نيست‌که‌مثلاً‌نشود‌زن‌ناپاکدامن‌گرفت.‌آن‌را‌هم‌مي‌اين

اي‌نيست‌و‌حتّي‌اگر‌به‌ياد‌شما‌باشد،‌اين‌‌اصلاً‌چيز‌قابل‌توصيه‌ولي‌ب يرد،‌کسي‌زن‌زانيه‌ناکرده

را‌ببيايد‌اين‌بحث‌زاني‌و‌زانيه‌را‌که‌‌351ص‌‌،‌نور‌‌همبارک‌‌،‌سوره3جا‌ب ذاريد‌اين‌آيه‌‌آيه‌را‌همين

‌‌کاد‌م ر‌بنا‌زانينه‌‌‌زاني‌ازدواج‌نمي‌؛«مُشْرِکَةً‌أَوْ‌زانِيَةً‌إلِاَّ‌اْكحُِيَ‌لا‌‌الزَّاني»کاد،‌بعد‌از‌آن‌دارد‌که‌‌مي

‌کاد‌م ر‌با‌زاني‌يا‌مشنرك.‌‌زانيه‌هم‌ازدواج‌نمي‌؛«مُشْرِكٌ‌أَوْ‌زانٍ‌إلِاَّ‌يَاْكِحهُا‌لا‌وَالزَّانِيَةُ»‌يا‌مشرکه.

ا‌ج‌براي‌همين‌.‌بحث‌حرمت‌تكويايشده‌است‌يعاي‌بر‌مؤماين‌حرام‌؛‌«الْمُؤْماِينَ‌علَىَ‌ذلِکَ‌وَحُرِّمَ»

شود‌زن‌زانيه‌را‌گرفت،‌ماتهاي‌مراتب‌ينک‌حرمنت‌تكنوياي‌‌‌‌‌از‌مسلّمات‌فقه‌ما‌است‌که‌مياست.‌
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‌الْخَبيثناتُ‌»شوند.‌‌ها‌مي‌جذب‌آلوده‌ها‌براي‌آن‌قرار‌داده‌است‌و‌آن‌اين‌است‌که‌به‌هر‌جهت‌آلوده

يعاي‌يک‌تكوين‌در‌عالم‌است،‌اين‌قواعد‌عالم‌اسنت‌کنه‌‌‌‌(42)نور:‌«لِلْخَبيثاتِ‌وَالْخَبيثُونَ‌لِلْخَبيثينَ

شوند.‌اين‌حرام‌تكوياي‌اسنت‌‌‌ها‌به‌سمت‌هم‌جذب‌مي‌شوند.‌خوب‌ها‌به‌سمت‌هم‌جذب‌مي‌آلوده

‌انببيايد‌شما‌ممكن‌است‌ب وييد‌يک‌نفنر‌از‌همسنر‌‌بشود.‌ي‌‌که‌بخواهد‌يک‌مؤمن‌گير‌يک‌آلوده

ها‌نه‌زاني‌بودند‌نه‌مشرك‌بودند.‌اين‌کنه‌‌‌ب‌ايني؟‌خگوي‌،‌پس‌حالا‌اين‌را‌چه‌ميخوب‌نبوده‌ائمّه

ولي‌‌‌به‌دليل‌اختيار‌آدم‌است،که‌‌ب‌اينتواند‌آدم‌بدي‌بشود‌که‌خ‌يک‌نفر‌در‌طول‌زندگي‌خود‌مي

خيلني‌بندي‌‌‌‌معاي‌نبوده‌است‌که‌حتماً‌يک‌آدمها‌را‌اختيار‌کردند،‌به‌اين‌‌همسري‌آن‌ائمه‌وقتي

‌ها‌به‌هر‌جهت‌رفته‌رفته‌تحت..‌.‌اينطور‌هم‌نبوده‌است‌هم‌بوده‌است،‌اين

همسر‌امنام‌جنواد‌‌‌‌گوييد‌همسر‌امام‌حسن،‌يک‌سبب‌اصلي‌داشته‌است.‌گاهي‌اوقات‌شما‌مي‌

ها‌اسنباب‌اصنلي‌داشنته‌اسنت.‌بنراي‌‌‌‌‌‌‌گوييد.‌خيلي‌وقت‌داريد‌مي‌را‌آن‌سبب‌مباشرشما‌‌طور،‌اين

ماند‌که‌شهرداري‌بنه‌‌‌اين‌مي‌گوياد‌قاتل‌امام‌حسن‌معاويه‌بوده‌است.‌اين‌مثل‌همين‌است‌که‌مي

يک‌مثلاً‌راناده‌بولدوزر‌دستور‌بدهد،‌اين‌بزند‌يک‌مسجد‌را‌خراب‌بكاد.‌بنراي‌همنين‌اسنت‌کنه‌‌‌‌‌

شود‌که‌فقه‌ما‌يک‌مقدار‌در‌اين‌زميانه‌مشنكل‌داشنت‌کنه‌دارد‌‌‌‌‌‌همين‌الآن‌دارد‌همين‌بحث‌مي

سنط‌اقنوي‌سنبباً‌‌‌‌شود.‌بحث‌سبب‌مباشر‌و‌سبب‌اقوي.‌اين‌چيزي‌که‌اينن‌و‌‌مشكلات‌آن‌حل‌مي

بيايم‌حنالا‌ينک‌مقنام‌‌‌‌‌گيريم.‌حالا‌مي‌گفتيم‌ما‌سبب‌مباشر‌را‌محكم‌مي‌است.‌چون‌تا‌به‌حال‌مي

زنند‌‌‌جا‌بايد‌خنراب‌بشنود.‌حنالا‌مني‌‌‌‌‌گويد‌شما‌بزنيد،‌اين‌ي‌بولدوزر‌مي‌مسئولي‌دارد‌به‌اين‌راناده

‌‌را؟‌‌سبب‌اقويمباشر‌را؟‌يا‌آن‌کاد.‌حالا‌چه‌کسي‌را‌بايد‌محاکمه‌بكايم‌سبب‌‌خراب‌مي

طور‌نبنوده‌اسنت‌از‌‌‌‌اين‌ولي‌شدند‌در‌طول‌زندگي‌خود‌همسر‌ائمّه،‌همسر‌انبياء‌مثلاً‌بد‌ميلذا‌

،‌بعد‌گير‌ائمّنه‌افتادنند.‌اينن‌‌‌‌ها‌زاني‌بودند‌يا‌مشرك‌بودند‌همان‌اوّل‌بد‌بودند‌يا‌خدايي‌ناکرده‌اين

شوند.‌بنراي‌همنين‌‌‌‌خوبان‌مي‌شوند،‌خوبان‌جذب‌ها‌مي‌ها‌جذب‌آلوده‌آلودهکه‌تكوياي‌است‌‌حرام

آدم‌خنوبي‌‌خنودش‌‌د،‌خواهد‌خوب‌گيرش‌بياي‌کسي‌ميمن‌بارها‌و‌بارها‌در‌اين‌جلسات‌گفتم‌اگر‌
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خنوبي‌را‌بنه‌‌‌وقتي‌رود‌و‌آن‌اين‌است‌که‌انسان‌‌ساّت‌عالم‌مي‌اخل‌درآدم‌خوبي‌باشد،‌داگر‌باشد.‌

‌خود‌او‌آدم‌خوبي‌باشد.‌آورد‌که‌‌دست‌مي

يعاي‌حتّني‌کسني‌‌‌‌هاي‌اين‌را‌بسته‌است؛‌ي‌راه‌هرديم‌خدايي‌که‌همک‌اين‌را‌داشتيم‌عرض‌مي

‌باشند،‌‌(5)مائنده:‌‌«أَخدْانٍ‌مُتَّخِذي»بخواهد‌نظر‌ناپاك‌بكاد،‌اين‌را‌قبول‌نكرده‌است.‌کسي‌بخواهد‌

ان‌پاکندامن‌‌با‌زن‌-0خواهيد‌با‌زنان‌اهل‌کتاب‌ارتباط‌برقرار‌بكايد،‌‌مياگر‌شما‌‌حتّي‌با‌اهل‌کتاب،

نه‌«‌مسُافِحينَ‌غَيْرَ»بعد‌‌‌-‌3شوهرانه،‌پاکداماانه.‌دژبان،‌؛«مُحْصاِينَ»بعد‌از‌آن‌هم‌‌-4،اهل‌کتاب

رينزد.‌اينن‌‌‌‌مسافح‌يعاي‌کسي‌کنه‌آب‌مني‌‌‌0ف،تخلدم‌م‌اين‌دم‌مسفوح‌در‌مقابل‌ه.‌گفتيمآبريزانان

‌نه‌زناکارانه‌و‌ناپاکداماانه.«‌مسُافِحينَ‌غَيْرَ»

 امروزه فضای صیغه فضای فحشاء شده

يعاني‌در‌حقيقنت‌‌‌«‌4أخَْندانٍ‌‌مُتَّخنِذي‌‌ولَا»شود‌داشت.‌‌ين‌برخورد‌را‌حتّي‌با‌اهل‌کتاب‌نميا‌

کاند،‌ننه‌‌‌‌کاد.‌نه‌زنا‌را‌قبنول‌مني‌‌‌اين‌را‌هم‌قبول‌نمي‌،خذن‌و‌دوست‌يعاي‌به‌عاوان‌دوست‌پسر

وارد‌‌اافنراد‌ر‌‌خواهد‌مي‌کاد،‌ولي‌ز‌اين‌مورد‌را‌قبول‌نميهيچ‌چيزي‌ا‌!هاي‌حرام‌را‌قبول‌دارد‌ن اه

آيد‌بنه‌منا‌‌‌‌گويد‌هر‌کسي‌مي‌اين‌فضا‌بكاد،‌پس‌طرح‌آن‌چيست؟‌اين‌شبيه‌همين‌طرح‌است‌مي

عفنت‌‌‌گويد‌شرايط‌آن‌را‌ندارم.‌خوب‌گوييم‌ازدواج‌بكن،‌مي‌گويد‌الآن‌دست‌ما‌خالي‌است.‌مي‌مي

‌منِنْ‌‌يَغُضُّنوا‌‌لِلْمُنؤْماِينَ‌‌قنُلْ‌»خوب‌اينن‌يكني.‌‌‌‌(33)نور:‌«‌نكاحاً‌يَجدُِونَ‌الَّذينَ‌لا‌وَلْيسَْتَعْفِفِ»‌بورز!

اينن‌هنم‌‌‌چشمت‌را‌پايين‌بيانداز!‌‌‌(31-30)همان:‌‌«أبَْصارهِِنَّ‌مِنْ‌يَغْضُضْنَ‌لِلْمُؤْمِااتِ‌قُلْ»‌«أَبْصارِهِمْ

کنرد،‌دي نر‌ينک‌چانين‌چينزي‌‌‌‌‌‌‌کفاينت‌مني‌‌‌هنا‌‌ي‌اينن‌‌کاد؟‌اگنر‌همنه‌‌‌کفايت‌مي‌ها‌اين‌آيايكي.‌

شنود‌‌‌ي‌بالايي‌زياد‌شده‌است،‌وقتني‌زيناد‌مني‌‌‌‌ياي‌با‌پلهي‌پاي‌ي‌اين‌پله‌فاصله‌!‌وليگذاشتاد‌نمي

ها‌را‌پايين‌بياورند،‌يكي‌اين‌است‌کنه‌در‌‌‌ي‌پله‌که‌فاصله‌لحين‌بايد‌چاد‌تا‌کار‌بكااد؛‌يكي‌اينمص

ي‌تعريف‌‌اين‌وسط‌يک‌پله‌تعريف‌بكااد.‌حالا‌اصلاً‌پله‌در‌دين‌تعريف‌شده‌است.‌آن‌موقع‌آن‌پله

را‌انجام‌‌صيغه‌ها‌طرف‌هزار‌تا‌خلاف‌بكاد‌بد‌نيست‌ولي‌مثلاً‌اين‌ي‌وقتشده‌در‌دين‌را...‌الآن‌خيل
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‌گنويم‌ننه!‌‌‌يا‌اين‌را‌بياييم‌احياء‌بكايم...‌اگر‌الآن‌کسي‌از‌من‌سؤال‌بكاد‌مي‌،‌خيلي‌بد‌است!بدهد

اي‌در‌اين‌زمياه‌شده‌است‌کنه‌طنرف‌وارد‌فضناي‌‌‌‌‌قدر‌فضاي‌پيچيده‌که‌فضا‌اين‌چرا؟‌به‌دليل‌اين

يک‌تعبير‌دقيقي‌از‌بحنث‌صنيغه‌اسنت‌کنه‌‌‌‌‌‌common lawمن‌به‌شما‌گفتم‌آن‌‌شود.‌فحشا‌مي

‌حالا‌بايد‌يک‌مقداري‌بهتر‌وارد‌اين‌بحث‌بشويم.‌

‌آن،ي‌اصلي‌‌ي‌آياتي‌که‌نكته‌ولي‌ارتباط‌آن‌به‌اين‌مجموعه،‌3يک‌بحث‌مستقل‌استحالا‌اين‌

شند،‌ينوم،‌ينوم‌اقتندار‌‌‌‌‌ينوم،‌ينوم‌ولايتني‌با‌‌‌‌،بحث‌ولايت‌است‌اين‌است‌که‌اگر‌يک‌اليومي‌باشند‌

توانند‌در‌‌‌ارتباط‌با‌اهل‌کتاب‌ندارد.‌معاشرت‌با‌اهل‌کتاب‌را‌مي‌اکميّت‌اسلام‌باشد،‌هيچ‌اشكاليح

‌کاملاً‌هضم‌بكاد.‌‌دشخو

 مومن نباید تحت اشراف اهل کتاب باشد

ها‌‌شويد،‌آنتفاوت‌قائل‌ب«‌‌نَصارى‌إِنَّا‌قالُوا‌الَّذينَ»عرض‌هم‌کرديم‌شما‌تعبير‌يهود‌و‌نصارا‌را‌با‌

ها‌هم‌‌تحت‌اشراف‌اينتحت‌موالات،‌‌ي‌ولايي‌نداشته‌باشيد،‌ها‌رابطه‌تعبيرات‌حكومتي‌است.‌با‌اين

مثلاً‌اين‌‌موقع‌ارتباط‌استشود...‌ببيايد‌يک‌موقع‌‌نرويد.‌براي‌همين‌است‌که‌موقع‌ازدواج‌که‌مي

غذاي‌شما‌را‌بخورند.‌اينن‌‌ها‌‌ها‌را‌شما‌بخوريد،‌آن‌ها‌برويد‌غذاي‌آن‌ي‌آن‌شود‌که‌شما‌به‌خانه‌مي

شنراف‌ينک‌‌‌ازدواج‌هيچ‌موقع‌پاياپاي‌نيست.‌هميشه‌يک‌نفر‌تحت‌ا‌ابطهرولي‌‌پاياپاي‌است‌رابطه

‌از‌عااصنر‌‌هنر‌کندام‌‌‌در‌پيوندهاي‌شيمياييطور‌است.‌‌پيوند‌امامت‌با‌امّت‌همين‌نفر‌دي ري‌است.

بشنوند.‌‌چفنت‌‌ها‌بتواناد‌با‌همندي ر‌‌‌تا‌اين‌-يک‌يا‌بيشتر-د‌بايد‌يک‌الكترون‌کم‌و‌زياد‌داشته‌باش

ي‌ما‌بياييد‌تمام‌شند‌‌‌خواهيد‌به‌خانه‌ي‌شما‌بياييم،‌شما‌مي‌خواهم‌به‌خانه‌يعاي‌يک‌موقع‌من‌مي

‌‌خنورم،‌‌خواهيد‌از‌غذاي‌من‌بخوريد،‌من‌هم‌از‌غذاي‌شنما‌مني‌‌‌و‌رفت.‌يک‌موقع‌است‌که‌شما‌مي

ود‌از‌او‌زن‌ب ينرد،‌اينن‌شنوهر‌از‌او.‌‌‌‌خواهيم‌به‌همدي ر‌زن‌بدهيم.‌اين‌بنر‌‌يک‌موقع‌است‌مي‌ولي

بالا‌و‌پايين‌اسنت.‌در‌اينن‌‌‌‌اين‌ارتباط‌ارتباط‌جا‌دي ر‌ارتباط‌پاياپاي‌نيست،‌اين‌،شود‌ها‌که‌مي‌اين

ولني‌حنق‌نداريند‌زن‌بنه‌اهنل‌کتناب‌‌‌‌‌‌‌‌،هاي‌بالا‌و‌پايين‌حق‌داريد‌زن‌از‌اهل‌کتاب‌ب يريد‌ارتباط
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منابين‌‌يد‌محفوظ‌بماند.‌يعاي‌حتّي‌در‌روابط‌فني‌‌ي‌اشراف‌در‌اين‌سمت‌با‌بدهيد.‌چون‌اين‌رابطه

يند‌آن‌تعبينر‌‌‌ايبب‌که‌تحنت‌ذمّنه‌هسنتاد...‌‌‌‌ييها‌يهودي‌ي‌مسلمين‌با‌نصارا‌و‌اهل‌کتاب‌و‌جامعه

‌وَهُمْ‌يدٍَ‌عَنْ‌الْجِزْيَةَ‌يُعْطُوا‌حتََّى»يعاي‌اين‌‌هم‌نسبت‌به‌کلّ‌فضاي‌حكومت‌است؛‌«‌صاغِرُونَ‌وَهُمْ»

قرار‌نيست‌که‌بياياد‌جزيه‌را‌به‌شما‌بدهاد.‌نسبت‌به‌بحث‌حاکميّت‌شنهروند‌‌‌(49)توبه:‌‌«‌‌صاغِرُونَ

ي‌‌ي‌خود‌را‌يا‌بايد‌برود‌به‌امام‌بدهد‌يا‌بنه‌نمايانده‌‌‌يعاي‌اين‌جزيه‌شوند؛‌ي‌دو‌محسوب‌مي‌درجه

ي‌‌توانند‌راحنت‌در‌جامعنه‌‌‌‌شنود‌ولني‌مني‌‌‌‌ي‌دو‌محسوب‌مني‌‌امام‌بدهد.‌در‌حقيقت‌شهروند‌درجه

توانيد‌ارتباط‌داشته‌باشيد،‌از‌طعنام‌همندي ر‌‌‌‌گوياد‌شما‌مي‌براي‌همين‌مي‌د؛مسلمين‌زندگي‌کا

‌شود.‌‌طور‌مي‌يوم‌يک‌چاين‌يومي‌باشد‌ايناگر‌بخوريد.‌

‌(5مائنده:‌‌)«‌الْخاسِرينَ‌مِنَ‌الْآخِرَةِ‌فيِ‌وَهُوَ‌عَمَلُهُ‌حَبطَِ‌فَقدَْ‌بِالإْيمانِ‌يَكْفُرْ‌وَمَنْ»بعد‌از‌آن‌است‌که‌

اولّاً‌تعبير‌‌؟پرتغال‌فروش‌را‌در‌اين‌وسط‌که‌اين‌قسمت‌به‌کل‌آيه‌چه‌ارتباطي‌داردپيدا‌بكن‌‌حالا

ي‌منؤماين‌را‌دارد‌‌‌يک‌تعبير‌خاصّي‌هم‌اسنت.‌معلنوم‌اسنت‌اولّاً‌جامعنه‌‌‌‌‌شخود«‌بِالإْيمانِ‌يَكْفُرْ»

کسناني‌کنه‌کفنران‌نسنبت‌بنه‌ايمنان‌‌‌‌‌‌‌‌گويند!‌‌گويد‌به‌ما‌دارد‌مي‌ها‌نمي‌جا‌که‌به‌آن‌گويد.‌اين‌مي

کفر‌نسنبت‌بنه‌‌‌‌نديده‌بوديم!«‌بِالإْيمانِ‌يَكْفُرْ»ديده‌بوديم‌ولي‌«‌بِاللَّهِ‌يَكْفُرْ»کااد.‌اولّاً‌ما‌کفران‌‌يم

آن‌هم‌براي‌‌،ي‌همان‌اعتقادات‌است،‌کفر‌متعلّقات‌ايمان‌ايمان‌و‌کفران‌ايمان.‌ايمان‌خود‌مجموعه

ي‌اعتقادات‌اصولي‌ما‌‌ايمان‌مجموعه«‌بِالإْيمانِ‌يَكْفُرْ»که‌مؤمن‌است‌‌مؤمن،‌مؤماي‌که‌در‌حين‌اين

-اعتقادات‌بخواهد‌کفران‌بكاد‌اين‌مجموعه‌گوياد.‌اگر‌کسي‌نسبت‌به‌‌ها‌ايمان‌مي‌است‌که‌به‌آن

ين‌آدم‌حبط‌اسنت،‌عمنل‌او‌‌‌عمل‌ا‌؛«عَمَلُهُ‌حَبطَِ‌فَقدَْ»اين‌‌-کام‌حالا‌ارتباط‌آن‌را‌با‌آيه‌عرض‌مي

‌خورد.‌اين‌هم‌عجيب‌است!‌نميو‌اعمال‌او‌به‌درد‌‌يعاي‌عمل‌‌باطل‌است؛

 حبط عمل کفران ایمان یعنی

دهيند‌و‌ينک‌‌‌‌که‌شما‌اعمالي‌انجام‌مني‌‌ولي‌اين‌،بايد‌اين‌بحث‌حبط‌عمل‌را‌مستقل‌بحث‌کرد

تواند‌بيفتد.‌اين‌را‌خوب‌دقنّت‌بكايند.‌يعاني‌‌‌‌‌بريد.‌چاين‌اتّفاقي‌مي‌ي‌عمل‌را‌از‌بين‌مي‌دفعه‌همه
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را‌بكاريد،‌آبياري‌بكايد،‌بزرگ‌که‌شد‌تيشه‌برداريند‌بزنيند‌‌‌شروع‌بكايد‌يک‌درخت‌‌توانيد‌شما‌مي

شنود.‌‌‌اين‌حبط‌مني‌‌!شود‌آتش‌بزنيد‌برود،‌همه‌چيز‌تمام‌ها‌را‌‌ي‌هيزم‌بعد‌آن‌را‌هيزم‌بكايد،‌همه

تواند‌اين‌کار‌را‌بكاد.‌براي‌همين‌است‌که‌بايد‌مراقب‌اعمال‌خود‌باشند.‌چنون‌‌‌‌يعاي‌کلاً‌انسان‌مي

‌اد.‌حالا‌آيات‌مرتبط‌را‌با‌هنم‌ماقبل‌خود‌را‌خراب‌بك‌اعمال‌ي‌همهباشد‌که‌‌داشته‌تواند‌اعمالي‌مي

‌بيايم.‌‌مي

جا‌بنه‌آن‌حنبط‌‌‌‌،‌اصلاً‌اين‌هيچ‌چيزي‌نيست.‌اصلاً‌ايناست‌که‌اصلاً‌کاري‌نكرده‌يک‌موقع‌-0

شود.‌اگر‌هم‌حبط‌گفته‌بشود‌من‌باب‌اين‌است‌که‌کلاً‌اين‌عمل‌از‌اوّل‌باطل‌اسنت.‌آن‌‌‌گفته‌نمي

کاند‌خنوب‌‌‌‌روي‌باطل‌هستاد.‌خوب‌اين‌باطل‌وقتي‌يک‌حرکنت‌مني‌‌‌که‌دنبال‌است‌کساني‌براي

اي‌‌بيايد‌در‌آخر‌هم‌هنيچ‌چينزي‌نيسنت،‌فاينده‌‌‌‌‌باطل‌است‌دي ر‌هيچ‌چيزي‌نيست،‌بعد‌شما‌مي

‌او‌نخواهد‌داشت.‌‌براي

يند‌‌آ‌دهد،‌اين‌بعداً‌مي‌دهد‌دارد‌خوب‌هم‌انجام‌مي‌يک‌کاري‌انجام‌مي‌ولي‌يک‌موقع‌است‌‌-4

(‌014)توبنه:‌‌«‌سنَيِّئاً‌‌وَآخَنرَ‌‌صالِحاً‌عَمَلاً‌خَلَطُوا»شود‌‌دهد.‌اين‌هم‌مي‌يک‌کارهاي‌بدي‌هم‌انجام‌مي

دهاد‌اماّ‌اعتقادات‌او‌‌دهاد‌،يک‌سري‌کارهاي‌بد‌انجام‌مي‌ها‌يک‌سري‌کارهاي‌خوب‌انجام‌مي‌آدم

اين‌اعمال‌را‌با‌همدي ر‌همه‌را‌انجنام‌‌‌يعاي‌چه؟«‌سَيِّئاً‌وَآخَرَ‌صالِحاً‌عَمَلاً‌خَلَطُوا»ست.‌ه‌سرجايش

‌دهد.‌‌مي

دهد،‌بعداً‌کنلاً‌‌‌اي‌انجام‌مي‌ها‌يک‌کاري‌را‌با‌يک‌عقيده‌آيد‌مدّت‌مي‌!يک‌موقع‌هم‌است‌نه‌-3

کلاً‌اعمال‌قبلي‌‌زند‌کاد.‌يک‌چيزهايي‌اين‌مدلي‌در‌دين‌است‌که‌مي‌در‌تمام‌حقايق‌آن‌ترديد‌مي

‌شود.‌‌رسد‌طرف‌حبط‌عمل‌مي‌وياد.‌به‌اين‌نقطه‌که‌ميگ‌جا‌حبط‌مي‌به‌اين‌کاد!‌را‌خراب‌مي

 تواند عمل صالح داشته باشد آیا کافر می

يا‌نه؟‌عمنل‌کنافر‌بنراي‌او‌مفيند‌‌‌‌‌‌خورد‌که‌آيا‌اعمال‌کفّار‌به‌درد‌مي‌اين‌يک‌سؤال‌جدّي‌است

کااند‌‌‌هنا‌فكنر‌مني‌‌‌‌شنود.‌بعضني‌‌‌جا‌است‌که‌بحث‌نيّت‌فو ‌العاده‌جندّي‌مني‌‌‌است‌يا‌نيست؟‌اين
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ستان‌ساختن‌کلًا‌يک‌عمل‌صالح‌اسنت.‌بيمارسنتان‌سناختن‌عمنل‌صنالح‌در‌دينن‌نيسنت،‌‌‌‌‌‌‌‌بيمار

‌بيمارستان‌ساختن‌عمل‌صالح‌است؟‌

 عمل صالح عملی است که مطابق با حجت عصر باشد

‌وهَُنوَ‌‌‌أُنثْنى‌‌أَوْ‌ذَکَنرٍ‌‌منِنْ‌‌صالِحاً‌عمَِلَ‌مَنْ»که‌‌شما‌يک‌تعبير‌را‌در‌قرآن‌فراوان‌ديديد،‌حالا‌اين

عمل صالح عملی است جا‌بحث‌کرديم‌که‌‌در‌بحث‌عمل‌صالح‌يک‌موقع‌ما‌اين(‌21)غافر:‌«مُؤْمِنٌ

و‌لله‌باشد.‌اين‌عمل‌صالح‌است‌و‌گرنه‌اصلاً‌عمل‌صنالح‌نيسنت.‌‌‌‌که مطابق با حجّت عصر باشد

تواند‌ب ويد‌بيمارستان‌ساختن‌عمل‌صالح‌اسنت‌‌‌الآن‌بيمارستان‌ساختن،‌کسي‌روي‌متن‌فعل‌نمي

جا‌بزند،‌بعد‌همه‌‌خواهد‌تابلوي‌خود‌را‌در‌آن‌يک‌نفر‌براي‌ريا‌بيمارستان‌بسازد،‌مي‌يا‌نيست.‌حالا

‌،طور‌انجام‌بدهد‌اين‌کار‌يک‌قران‌ارزش‌ندارد..‌اگر‌اين‌!ب وياد‌بارك‌الله‌که‌تو‌بيمارستان‌ساختي

دّ‌سنازد‌در‌حن‌‌بيايم.‌اگر‌يک‌نفنر‌بيمارسنتان‌ب‌‌‌آيات‌آن‌را‌ميآيد.‌حالا‌‌نمي‌گيرشهيچ‌چيزي‌هم‌

تهنا‌‌ما‌،داده‌اسنت‌‌مثبنت‌پاسن ‌‌که‌به‌ننداي‌فطنرتش‌‌‌‌کمک‌به‌محرومين‌همين!‌اين‌به‌دليل‌اين

‌کاد.‌‌چون‌شير‌هم‌کمک‌به‌محرومين‌مي‌فطرتي‌که‌در‌حدّ‌حيوانات‌است؛

 کمک به مستضعفین جزء کمالات انسانی نیست

کانيم،‌‌‌کار‌مني‌‌کااد.‌براي‌همين‌است‌که‌اين‌که‌چه‌خيلي‌از‌حيوانات‌هستاد‌از‌اين‌کارها‌مي

قدر‌چيزهاي‌دي ري‌است‌که‌اصلاً‌جزء‌کمنالات‌انسنان‌نيسنت.‌منثلاً‌‌‌‌‌‌کايم‌اين‌براي‌چه‌کسي‌مي

«.‌جَواَرِحِي‌خدِْمَتِکَ‌علَىَ‌قَوِّ»کايد‌من‌باب‌‌گوييم‌شما‌ورزش‌مي‌اي‌که‌مي‌هاي‌حرفه‌همين‌ورزش

ت‌کنه‌کنلّ‌زنندگي‌خنود‌را‌‌‌‌‌طور‌ورزش‌بكاد‌اين‌سراسر‌عبادت‌است.‌يک‌موقنع‌اسن‌‌‌گر‌کسي‌اين

هناي‌خنود‌‌‌‌زاده‌در‌درس‌اينن‌را‌آقناي‌حسنن‌‌‌‌تر‌بدود‌که‌چاد‌ثانيه‌زدوتنر‌بندود!‌‌گذارد‌که‌تاد‌مي

ب‌اين‌کمالات‌آدم‌نيست،‌کمالات‌اسب‌است!‌خگفتاد‌اين‌‌فرمودند‌مي‌فرمودند،‌درست‌هم‌مي‌مي

ايند‌تمنرين‌بكاند‌بنراي‌‌‌‌‌طور‌کمال‌انسان‌که‌نيست.‌آدم‌در‌حدّ‌آدم‌بايد‌بندود.‌ب‌‌کمال‌دويدن‌اين
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شد،‌همين‌حد.‌تمام‌کار‌انسان‌بايد‌رنگ‌بخورد.‌خواهد‌اين‌روح‌را‌بكِ‌که‌بدن‌او‌سلام‌بماند،‌مي‌اين

‌.‌2زناد..‌اصلاً‌اين‌رکوردهايي‌که‌مي‌خواهم‌غذا‌بخورم،‌ولي‌که‌من‌چقدر‌مي‌ناي

هناي‌آن‌بنه‌‌‌‌ابعتن‌‌-شنود،‌‌‌آيد‌ضميمه‌مني‌‌ها‌وقتي‌مي‌بيايد‌نيّت‌براي‌همين‌است‌که‌شما‌مي‌

بيايد‌طرف‌يک‌‌آيد.‌مي‌اصلاً‌يک‌چيزهايي‌عجيب‌و‌غريبي‌به‌دست‌مي‌‌-ي‌هم‌است‌صورت‌نماي

بنراي‌‌‌آورد!‌ست‌ولي‌هيچ‌چيزي‌بنه‌دسنت‌نمني‌‌‌کاد‌به‌جهت‌صورت‌ظاهري‌بسيار‌بالا‌ا‌کاري‌مي

خطنور‌‌‌-کاند‌‌را‌بسيار‌متعجّب‌مي‌آدم‌-زي‌که‌بر‌قلب‌پيغمبر‌ب ذرد‌همين‌ما‌در‌روايت‌داريم‌چي

عمل‌انبياء‌را‌جمع‌‌!ي‌اعمال‌انبياء‌را‌جمع‌بزنيد،‌اين‌از‌آن‌بالاتر‌است،‌نه‌عمل‌من‌و‌تو‌بكاد،‌همه

‌‌گذرد‌اين‌از‌آن‌بالاتر‌است!‌بر‌ميبزنيد‌آن‌چيزي‌که‌بر‌قلب‌پيغم

 صفت دلسوزی وجه مشترک انسان و حیوان است

آدم‌بنالاخره‌‌‌دنيوي‌خود‌را‌دارد!‌ين‌چيزها‌آثارب‌ا.‌خاين‌که‌يک‌سري‌آثار‌دنيوي‌داشته‌باشد

آن‌هم‌با‌دنبال‌تعريف‌مردم‌است‌کااد.‌‌از‌او‌تعريف‌بكااد،‌از‌او‌تعريف‌مي‌کاد‌که‌کاري‌مي‌وقتي

اگر‌آدم‌در‌اين‌حند‌‌‌گرساه‌بخورد.‌براي‌هميندهد‌به‌اين‌گرساه،‌‌يک‌شرايطي.‌بالاخره‌اين‌را‌مي

سوزد،‌‌يعاي‌دل‌من‌مي‌به‌محرومين‌همين!‌راي‌کمکزنم‌ب‌ ويد‌من‌يک‌بيمارستان‌ميب‌بماند‌که

سازم.‌اين‌روي‌همين‌فطرت‌انساني‌که‌در‌حقيقت‌جزء‌مشترکات‌بنا‌حينوان‌‌‌‌اين‌بيمارستان‌را‌مي

آورد.‌تنأخير‌‌‌است،‌در‌آن‌بخش‌يک‌پاس ‌مثبتي‌داده‌است،‌در‌همين‌حد‌هم‌چيزي‌به‌دست‌مني‌

قدر‌گيرش‌‌هم‌که‌باشد‌اينن‌باشد.‌کافر‌آورد.‌حالا‌کافر‌باشد،‌مسلما‌ها‌را‌به‌دست‌مي‌عذاب‌و‌اين

دهند‌و‌آن‌اينن‌‌‌‌د.‌چون‌که‌دارد‌يک‌حجّت‌دروني‌را،‌يكي‌از‌حجد‌را‌دارد‌پاس ‌مثبنت‌مني‌‌آي‌مي

سوزد.‌اين‌هم‌جزء‌مشترکات‌با‌حيوان‌است.‌در‌اين‌حد‌يک‌چينزي‌بنه‌دسنت‌‌‌‌‌است‌که‌دل‌او‌مي

‌آورد.‌‌مي

توانيد‌روي‌نيّت‌کار‌بكايد.‌براي‌همنين‌‌‌ميروي‌نيّت‌کار‌کرد.‌هر‌چه‌‌يدابراي‌همين‌است‌که‌ب

آن‌موقع‌است‌که‌مراقنب‌‌‌زند.‌اي‌به‌او‌مي‌فهمد‌که‌مدح‌کردن‌او‌دارد‌چه‌ضربه‌آن‌زمان‌طرف‌مي
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‌،که‌اگر‌چيزي‌باعث‌بشود‌که‌آن‌نيّت‌او‌را‌خراب‌بكاد‌يا‌تخيّلي‌در‌ذهن‌او‌به‌وجود‌بيناورد‌‌است‌

است،‌يک‌‌کاد.‌چون‌که‌هيچ‌چيز‌وسط‌ضرر‌مي‌ينشود‌چقدر‌دارد‌ا‌آن‌موقع‌است‌که‌متوجّه‌مي

توانسنت‌داشنته‌‌‌‌که‌اين‌کار‌مني‌اعتباري‌‌و‌ارزش‌برد‌يا‌چيزي‌است‌که‌دارد‌همه‌چيز‌را‌از‌بين‌مي

هنايي‌کنه‌‌‌‌اينن‌‌هناي‌عنذاب!‌‌‌شود‌در‌حدّ‌تخيف‌ديل‌ميباشد‌اين‌کار‌به‌کار‌بسيار‌کم‌و‌کوچكي‌تب

چه،‌خوب‌اين‌در‌حدّ‌همان‌اسنت‌بنراي‌قلمنروي‌‌‌‌‌دانم‌گوياد‌ما‌براي‌وطن‌خود‌نمي‌گوياد،‌مي‌مي

کاد،‌اين‌هم‌براي‌وطنن‌خنود‌دارد،‌بنراي‌اسنلام‌‌‌‌‌‌خود،‌مثل‌شير‌که‌از‌قلمروي‌خود‌محافظت‌مي

نيست،‌در‌همنين‌حند‌اسنت.‌‌‌‌‌5«عَلَيْهِ‌يعُلْىَ‌وَلاَ‌يَعْلُو‌الإْسِْلَامُ»نيست،‌براي‌خدا‌نيست،‌براي‌اعتلاي‌

خواهيند‌اينن‌چيزهنا‌را‌‌‌‌‌گنوييم...‌اگنر‌مني‌‌‌‌سنازيم‌و‌مني‌‌‌ي‌مني‌قدر‌ما‌يک‌چيزهاي‌گاهي‌اوقات‌اين

هنايي‌کنه‌منثلاً‌‌‌‌‌گوييند‌کنه‌الآن‌يكني‌از‌قالنب‌‌‌‌‌مي‌مثلا‌‌ي‌آن‌بكايد،‌مطلب‌عارضي‌است؛‌ميمهض

را‌در‌جهان‌معرّفي‌بكاد‌المپيک‌اسنت‌و‌آن‌موقنع،‌آن‌‌‌‌دتواند‌با‌آن‌خو‌جمهوري‌اسلامي‌ايران‌مي

يک‌چيزي‌را‌بنه‌دسنت‌بياورنند.‌يعاني‌از‌اينن‌زحمناتي‌کنه‌‌‌‌‌‌‌‌‌نفرات‌هم‌بايد‌با‌همين‌ديد‌بروند‌تا

ريزند،‌با‌همين‌نيّت‌بايد‌بروند‌و‌گرنه‌اگر‌کسي‌با‌نيّت‌اين‌برود‌که‌من‌‌طور‌عر ‌مي‌کشاد،‌اين‌مي

ي‌تام.‌خوب‌اگر‌در‌همين‌حند‌اسنت،‌در‌‌‌‌وطام،‌پاره‌از‌اين‌قلمرو،‌براي‌وطن‌خود‌همين!بخواهم‌

اين‌را‌مقايسه‌نكايد‌با‌کسي‌که‌براي‌خندا،‌‌ي‌نيّت‌آن‌است.‌‌اندازه!‌قدر‌او‌به‌همين‌حد‌است‌دي ر

ي‌کنار‌خنود‌را‌‌‌‌هنم‌نتيجنه‌‌‌کاند،‌او‌‌ي‌اين‌چيزها‌دارد‌حرکنت‌مني‌‌ي‌اسلام،‌برا‌براي‌اعتلاي‌کلمه

‌بياد.‌مي

کايم.‌مثل‌‌هم‌رفته‌رفته‌باور‌مي‌نخودما‌که‌گوييم‌گوييم‌و‌مي‌قدر‌مي‌ما‌يک‌چيزهايي‌را‌اين‌

قدر‌گفت،‌ديد‌همه‌ايستادند.‌خود‌‌دهاد.‌اين‌گفت‌آش‌مي‌ا‌نصر‌الدّين‌است‌که‌ميهمان‌جريان‌ملّ

دراکنولا‌بنراي‌‌‌‌ايسنتد!‌ينک‌‌‌دهاد‌که‌اين‌همنه‌آدم‌مني‌‌‌او‌هم‌رفت‌در‌صف‌ايستاد‌گفت‌نكاد‌مي

بعد‌خود‌ما‌يک‌فيلم‌براساس‌اين‌‌،داديم‌،قدر‌پرورش‌داديم‌پرورش‌داديم،‌اين‌مان‌ساختيم‌وخود

گوييم:‌از‌چنه‌چينز‌‌‌‌ترسد.‌مي‌واقعاً‌دارد‌مي‌ترسيم!‌بيايم‌و‌خود‌ما‌هم‌مي‌ا‌ميد‌مساختيم،‌بعد‌خو
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‌بيايند‌‌لني‌مني‌‌و‌!دراکولا‌را‌خود‌ما‌ساختيم‌و‌پرورش‌داديمبابا‌اين‌گويد:‌از‌دراکولا.‌‌؟‌مييترس‌مي

‌‌اي‌اينترسيم.‌اين‌براي‌چيست؟‌اين‌بر‌کايم.‌يعاي‌واقعاً‌از‌اين‌مي‌خود‌ما‌هم‌داريم‌اين‌را‌باور‌مي

‌شااسيم.‌بايد‌برگرديم.‌‌است‌که‌ما‌آدم‌را‌نمي

طنور،‌اينن‌بنراي‌چنه‌‌‌‌‌‌هاي‌اين‌زدند‌که‌اين‌دويدن‌آقاي‌حسن‌زاده‌همين‌را‌سر‌درس‌مثال‌مي

‌تمرين‌دويدن‌مثلاً.‌‌دود؟‌تمام‌زندگي‌براي‌دويدن؟!‌ر‌ميطو‌اين

ها‌مخصن ‌‌‌ين‌قرياهکه‌ا‌.‌ببيايد‌اينباطل‌است؛‌يعاي‌باطل‌فقهي‌استهمين‌عمل‌او‌‌)سؤال(

ين‌را‌در‌کاار‌آينات‌دي نر‌‌‌ا«‌بِالإْيمانِ‌يَكْفُرْ»شود‌مخصّ ‌خود‌آيه‌بشود.‌اين‌‌خود‌آيه‌نيست،‌نمي

‌ب ذاريم.

 های کلامی و فقهی تفاوت بحث

هاي‌فقهي‌اسنت‌کنه‌تنا‌بنه‌‌‌‌‌‌هاي‌کلامي‌با‌بحث‌ي‌دي ري‌که‌وجود‌دارد،‌تفاوت‌بحث‌يک‌نكته

هناي‌‌‌به‌جهت‌ذهاي‌انس‌پيدا‌بكايد‌کنه‌منا‌ينک‌موقنع‌بحنث‌‌‌‌‌‌اديديم.‌اين‌را‌بايد‌شم‌حال‌خيلي

کلامي‌داريم‌که‌مثلاً‌يک‌چيزي‌باطل‌است‌يا‌باطل‌نيست.‌بحث‌فقهي‌داريم‌که‌يک‌مطلبي‌باطل‌

است.‌يک‌موقع‌بحث‌کلامي‌اعتقادات‌است،‌يعاي‌اين‌مصيب‌است،‌منأجور‌اسنت،‌قيامنت‌اينن‌را‌‌‌‌‌

‌ها‌است.‌‌شود‌يا‌نه؟‌اين‌اي‌داده‌مي‌اهبرد‌بالا‌يا‌نه؟‌اصلاً‌در‌دنيا‌به‌او‌حس‌مي

 مرتد ملی و مرتد فقهی

کايم.‌شما‌‌در‌همين‌بحث‌ارتداد‌که‌حالا‌يک‌مقدار‌به‌مااسبت‌همين‌آيه‌در‌مورد‌آن‌بحث‌مي

شايديد‌مرتدّ‌ملّي‌و‌فقهي.‌مرتدّ‌ملّي‌کسي‌است‌که‌در‌کفر‌دنيا‌آمده‌اسنت،‌بعند‌از‌آن‌مسنلمان‌‌‌‌

مرد‌‌دهاد‌اگر‌توبه‌نكرد‌...‌اين‌را‌توبه‌مي‌کااد؟‌.‌اين‌را‌چه‌کار‌ميشده‌است‌و‌بعد‌مرتدّ‌شده‌است

ت‌اسلام‌به‌دنيا‌آمده‌است‌کااد‌ولي‌مرتدّ‌فطري‌يعاي‌چه؟‌يعاي‌به‌فطر‌هم‌باشد‌همين‌کار‌را‌مي

کااند.‌اينن‌را‌‌‌‌دهاد،‌اين‌را‌اعدام‌مني‌‌دهاد‌يا‌نه؟‌اين‌را‌توبه‌نمي‌دّ‌شده‌است،‌اين‌را‌توبه‌ميترو‌م

لذا‌به‌جهنت‌کلامني‌خندا‌‌‌‌‌کاد،‌ي‌اين‌را‌قبول‌مي‌؟‌خدا‌توبهام‌کردند،‌اين‌اگر‌توبه‌کرد‌چهکه‌اعد
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مثل‌سابّ‌‌کشاد؛‌کاد‌يعاي‌او‌را‌مي‌قبول‌نميولي‌به‌جهت‌فقهي‌‌،کاد‌ي‌اين‌مرتدّ‌را‌قبول‌مي‌توبه

شود‌‌مي‌جا‌هدر‌است،‌ايد‌خون‌او‌همانييک‌نفر‌سابّ‌الاّبي‌را‌بباگر‌الاّبي‌يک‌موقع‌عرض‌کرديم.‌

د،‌بعد‌او‌را‌بازخواست‌بكااد‌که‌تو‌چرا‌کسي‌اين‌سابّ‌الاّبي‌را‌بكش‌اگر‌اما‌جا‌کشت.‌او‌را‌در‌همان

کشناد‌‌‌گويد:‌نه!‌او‌را‌مني‌‌گوياد:‌شاهد‌داري؟‌مي‌يگويد:‌اين‌سابّ‌الاّبي‌است.‌م‌اين‌را‌کشتي؟‌مي

‌.‌رود‌به‌بهشت‌مي‌ولي‌او

جريان‌کلامي‌براي‌خود‌‌لامي‌تفاوت‌وجود‌دارد!ي‌و‌مباحث‌کخواهم‌ب ويم‌بين‌مباحث‌فقه‌مي

‌‌شنود،‌ننه‌اينن‌‌‌‌ي‌او‌حبط‌مي‌گوياد‌اگر‌فلان‌کار‌را‌بكاد‌اعمال‌گذشته‌است.‌لذا‌اگر‌يک‌موقع‌مي

‌!باز‌دوباره‌بايد‌برود‌نمازهاي‌خود‌را‌بخواند.‌نه‌؛‌يعايشود‌ي‌او‌حبط‌مي‌است‌که‌اگر‌عمل‌گذشته

که‌بايد‌بلاد‌بشود‌نماز‌خنود‌را‌بخوانند.‌اصنلاً‌اينن‌مباحنث‌‌‌‌‌‌‌نه‌اين‌است‌!ي‌کلامي‌ندارد‌هيچ‌بهره

‌مباحث‌فقهي‌نيست،‌مباحث‌مباحث‌کلامي‌است.‌

حالا‌شما‌بياييد‌يک‌چاد‌تا‌آيه‌با‌هم‌در‌اين‌زمياه‌ببيايم‌که‌ببيايد‌بعضي‌از‌چيزهنا‌هسنتاد‌‌‌

دارد‌يک‌کاري‌را‌‌کاد‌يا‌کسي‌که‌اصلاً‌کفراً‌لله‌کار‌ميريايي‌‌‌چيزي‌نيست.‌يعاي‌کسي‌کهکه‌اصلاً

در‌تبنع‌باطنل‌‌‌‌کاد‌اصلاً‌اين‌عمل‌هيچ‌چيزي‌نيسنت!‌‌دارد‌يک‌کار‌به‌ظاهر‌خوب‌ميولو‌کاد،‌‌مي

.‌دهاد‌ننه‌اخنروي‌‌‌مي‌به‌او‌دنيويحساه‌،‌نه‌ولي‌دهاد‌خواهد‌به‌او‌مي‌هاي‌دنيوي‌مي‌رود.‌بهره‌مي

‌الندُّنْيا‌‌فِني‌‌الُهُمْأعَمْن‌‌حَبِطنَتْ‌»ي‌دنينوي‌چيسنت؟‌ببيايند‌تعبينر‌‌‌‌‌‌آيند.‌حسناه‌‌‌نمي‌حساه‌گيرش

کايد‌مثنل‌‌‌شود‌يعاي‌چه؟‌ببيايد‌عمل،‌اين‌عملي‌که‌شما‌مي‌عمل‌او‌در‌دنيا‌حبط‌مي‌؛2«وَالْآخِرَةِ

شود‌آثنار‌جديند‌‌‌‌شود‌بزرگ‌مي‌کاريد،‌بزرگ‌مي‌کاريد.‌اين‌درختي‌که‌مي‌يک‌درختي‌است‌که‌مي

ي‌آن‌‌دهند،‌از‌سنايه‌‌‌گ‌مني‌کاريند.‌يعاني‌بعنداً‌بنر‌‌‌‌‌کاد‌به‌جهت‌همين‌دنيوي‌که‌شما‌مي‌پيدا‌مي

طور‌عمل‌رشد‌‌شود‌استفاده‌کرد.‌همين‌هاي‌آن‌مي‌دهد،‌از‌ميوه‌شود‌استفاده‌کرد.‌بعداً‌ميوه‌مي‌مي

بيايد‌‌مي‌،ولي‌اگر‌عمل‌در‌همين‌دنيا‌حبط‌بشود‌،کاد‌کاد‌و‌اين‌حساه‌در‌همين‌دنيا‌رشد‌مي‌مي

‌دهند.‌ننه‌‌‌ارتقاء‌را‌در‌همين‌دنيا‌نمني‌توانست‌ارتقايي‌به‌شما‌بدهد،‌اين‌‌کلّ‌کاري‌که‌کرديد‌و‌مي
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ندارد،‌رشد‌معانوي‌‌هاي‌معاوي‌براي‌شما‌‌در‌همين‌دنيا‌بهره‌دهد!،‌بلكه‌نمي‌ارتقاي‌دنيوي‌که‌اين

جنا‌آورديند‌و‌بعند‌آن‌را‌قطنع‌‌‌‌‌‌که‌شما‌عمل‌را،‌درخت‌را‌تا‌بنه‌ينک‌‌‌دهد.‌به‌خاطر‌اين‌به‌شما‌نمي

منام‌مجاهندات‌و‌مبنارزات...‌حنالا‌شنما‌بحنث‌‌‌‌‌‌‌شود.‌شما‌ت‌ندارد.‌عمل‌باطل‌مي‌ثمره‌کرديد.‌دي ر

بيايد‌که‌‌ارتباط‌دقيق‌آن‌را‌مي‌،جا‌بحث‌حبط‌آمده‌است،‌کفر‌به‌ايمان‌آمده‌است‌ارتداد...‌چرا‌اين

‌اين‌را‌ببيايد.در‌آيات‌بعداً‌تا‌پيش‌نمايش‌داشته‌باشيد‌‌؛previewاين‌را‌به‌عاوان‌

 ولایت رأس دین است

‌ثَلاَثَنةَ‌‌إِلَّا‌الاَّبِيِّ‌بَعدَْ‌الاَّاسُ‌ارْتدََّ»ه‌شما‌در‌روايت‌انس‌گرفتيد‌که‌اين‌بحث‌ارتداد‌از‌ولايت‌را‌ک‌

ارتداد‌ايجاد‌شد،‌ردّه‌ايجاد‌شد،‌اين‌ارتداد‌از‌ولايت...‌ولايت‌به‌عاوان‌جزء‌‌بعد‌از‌نبي‌که«‌أو‌اربعه

چطنور‌‌مثل‌گردن‌نسنبت‌بنه‌آدم‌‌‌‌ي‌دين؛‌مجموعهي‌‌ي‌دين،‌اجزاي‌رئيسه‌ي‌خود‌مجموعه‌رئيسه

‌گردن‌او‌را‌بنزن.‌گنردن‌او‌را‌‌‌؛«الرِّقاَبِ‌فَضرْب»گوياد:‌‌گوياد‌رقبه،‌رقبه‌يعاي‌گردن،‌چطور‌مي‌مي

اگر‌اين‌گنردن‌را‌بزناند،‌آن‌‌‌‌بزن،‌يعاي‌او‌را‌بكش.‌چون‌هر‌جا‌را‌که‌بزني‌معلوم‌نيست‌بميرد،‌اما

گردن‌يعاي‌آدم.‌گنردن‌آدم‌‌يعاي‌گردن‌را‌آزاد‌بكن.‌‌بكن؛گوياد‌رقبه‌را‌آزاد‌‌ميرد.‌مي‌موقع‌او‌مي

ي‌دين‌است.‌اگنر‌اينن‌اتّفنا ‌‌‌‌‌م‌است،‌ولايت‌هم‌به‌عاوان‌جزء‌رئيسه‌در‌مجموعهدي‌آ‌جزء‌رئيسه

‌الاَّناسُ‌‌ارْتدََّ»کايد؟‌مصحّح‌بيان‌ائمّه‌که‌‌افتد.‌شما‌شک‌نكن،‌چرا‌ترديد‌مي‌بيفتد،‌ارتداد‌اتّفا ‌مي

نند،‌خمنس‌‌‌خواند‌خب‌همه‌هنم‌بناز‌پناد‌وعنده‌نمناز‌مني‌‌‌‌‌‌«‌الاَّاسُ‌دَّارْتَ»اين‌‌7«ثَلَاثَةَ‌إِلَّا‌الاَّبِيِّ‌بَعدَْ

گفتنيم‌اينن‌آينات‌بايند‌در‌‌‌‌‌‌!ند،‌همه‌چيز‌سر‌جاي‌خود‌بود.‌چه‌چيز‌نبود؟داد‌دادند،‌زکات‌مي‌مي

جا‌ديده‌بشود‌و‌تبيين‌بشود.‌همان‌‌در‌اين‌(5)مائده:‌«بِالإْيمانِ‌يَكْفُرْ‌وَمَنْ»بسترهاي‌خود‌ديده‌بشود.‌

ود،‌باعث‌ارتداد‌شده‌بود.‌اگر‌کسي‌ينک‌عمنر‌مجاهندت‌بكاند،‌بعند‌روبنروي‌ولاينت‌‌‌‌‌‌‌‌چيزي‌که‌نب

«‌وَالْآخِرَةِ‌الدُّنْيا‌فيِ‌أعَمْالُهُمْ‌حَبِطَتْ».‌يعاي‌آيد‌گيرش‌نمي‌بايستد،‌اين‌حبط‌عمل‌است،‌هيچ‌چيز

ها‌هيچ‌چيزي‌نيست،‌هيچ‌کاري‌انجام‌ننداده‌اسنت.‌ينک‌‌‌‌‌بياد‌تمام‌اين‌شود.‌در‌آخرت‌هم‌مي‌مي

ه‌نظام‌اسلامي‌خدمت‌کرده‌عمري‌رزماده‌بوده‌است،‌چه‌کارکرده‌است،‌هر‌کاري‌که‌کرده‌است،‌ب
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نيست.‌اين‌من‌باب‌اينن‌نيسنت‌کنه‌‌‌‌‌(014)توبه:‌«سَيِّئاً‌وَآخَرَ‌صالِحاً‌عَمَلاً‌خَلَطُوا»اين‌من‌باب‌‌است،

ي‌‌شود‌به‌اضافه‌مي‌ي‌خود‌را‌جمع‌قدر‌ساله‌ي‌خود‌را،‌اين‌ي‌خود‌را،‌نه‌ساله‌اين‌اعمال‌هشت‌ساله

اي‌‌رود.‌حالا‌در‌اينن‌موازننه‌‌‌اي‌مي‌کاد.‌بعد‌حالا‌در‌يک‌موازنه‌اين‌کارهاي‌خبطي‌که‌الآن‌دارد‌مي

ها‌دي نر‌هنيچ‌چينزي‌‌‌‌‌اصلاً‌آن‌تر‌است،‌اين‌نيست!‌کدام‌يک‌سا ين‌ي‌رود‌بايد‌ببيايم‌کفه‌که‌مي

ن‌دنينا‌دي نر‌باعنث‌ارتقناي‌او‌‌‌‌‌در‌اين‌‌هاي‌اخنروي!‌‌وي‌در‌آن‌است،‌نه‌بهرهدني‌هاي‌نيست.‌نه‌بهره

د،‌آن‌هم‌را‌بالا‌بياور‌ي‌او‌به‌جهت‌معاوي‌باشد‌که‌او‌توانست‌پشتوانه‌شود،‌تمام‌اعمالي‌که‌مي‌نمي

‌بيايد‌هيچ‌چيزي‌نيست.‌‌رود‌مي‌نيست‌در‌دنيا‌هم‌مي

ت‌گفن‌‌کاد.‌اگر‌قرار‌بود‌باطل‌بشود‌بايند‌مني‌‌‌با‌حبط‌عملهم‌چه‌فرقي‌مي‌«أعَمْالُهُمْ‌حَبِطَتْ»‌-

‌اعمالهم؟

جنا‌کفنر‌بنه‌ايمنان‌‌‌‌‌‌آن‌که‌اينن‌‌سر‌جمعو‌نه‌لزوماً‌به‌اين‌معاي‌نيست.‌شايد‌اعمال‌روي‌هم‌‌‌-

شود،‌لنذا‌‌‌گويد‌کلاً‌باطل‌مي‌مي‌و‌است‌را‌ساختهاي‌‌مجموعهاست‌که‌است،‌اعمال‌سر‌هم‌يک‌عام‌

‌گيرد.‌‌اين‌را‌هم‌مي‌کرده‌است.‌تعبير‌به‌مفرد‌کردن،‌تعبير‌به‌مفرد

‌اعمال‌نياورده‌است‌در‌قرآن‌‌‌-

جا‌هم‌عمنل‌آورده‌باشند.‌ممكنن‌اسنت‌ينک‌‌‌‌‌‌‌ممكن‌است‌آورده‌باشد‌اين‌نه‌اصلاً‌اين‌نيست.‌‌-

جا‌دارد‌ولي‌اين‌به‌معاي‌اين‌نيست‌که‌عمل‌او.‌کندام‌‌‌لطفي‌داشته‌باشيد‌يعاي‌لطفي‌که‌الآن‌اين

کناملاً‌منرتبط‌بنه‌قبنل‌از‌‌‌‌‌اي‌که‌‌لهآيا‌اين‌جم«‌بِالإْيمانِ‌يَكْفُرْ‌وَمَنْ»گويد:‌‌عمل‌او؟‌ببيايد‌دارد‌مي

‌کنه‌‌خواهيند‌معانا‌بكايند؟‌‌‌‌يعاي‌شما‌کاملاً‌اين‌جمله‌را‌در‌فضاي‌قبل‌خودش‌مني‌‌خودش‌است؟

‌بكاد؟‌‌بخواهد‌حبط‌را‌که‌ازدواج‌موقّت‌با‌اهل‌کتاب‌يعاي‌اينبكاد‌کسي‌که‌کفران‌نسبت‌به‌ايمان‌

‌خوب‌او‌يک‌کار‌حلالي‌را‌انجام‌داده‌است.‌‌‌-

جا‌مطلق‌است.‌اگر‌شما‌بخواهيد‌قيند‌بزنيند‌‌‌‌اين‌ين‌ايمان‌که‌الآن‌اسم‌جاس‌است‌وببيايد‌ا‌‌-

اي‌است‌براي‌قيد‌‌فهميد‌که‌اين‌يک‌قرياه‌طور‌مي‌اي‌بايد‌قيد‌بزنيد.‌آيا‌شما‌اين‌را‌اين‌با‌يک‌قرياه
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‌د.‌اگنر‌کسني‌‌يعاي‌ايمان‌به‌همين‌که‌ازدواج‌با‌زنان‌اهل‌کتاب‌بايد‌موقّت‌باش‌زدن‌معااي‌ايمان؟

‌نسبت‌به‌اين‌کفر‌بكاد؟

جا‌چون‌حنبط‌عمنل‌آورده‌‌‌‌حبط‌اعمال‌را‌آورده‌است.‌يعاي‌کلّ‌اعمال‌گذشته‌است‌ولي‌اين‌‌-

‌است‌احتمال‌است‌که‌بايد‌يک‌طوري‌مرتبط‌به‌اين‌آيه‌باشد.‌

توانيند‌‌‌دهيند،‌شنما‌مني‌‌‌‌شما‌با‌سيا ‌که‌اين‌را‌با‌آن‌تشكيل‌مي‌گيريد؟‌طور‌مي‌چرا‌شما‌اين‌‌-

«‌بِاللَّنهِ‌‌يَكْفُنرْ‌»دهد.‌چون‌کنه‌تعبينر‌آن‌هنم‌‌‌‌‌کلاً‌يک‌عمل‌است‌که‌اين‌دارد‌انجام‌ميب وييد‌اين‌

بايد‌يک‌جايي‌هم‌دي ر‌هم‌ببيايم،‌من‌به‌اين‌‌را‌با‌اعمال‌طَبِاست.‌يعاي‌حَ«‌بِالإْيمانِ‌يَكْفُرْ»نيست‌

حالا‌شما‌‌ه‌است؟!ي‌آمده‌است‌يا‌با‌عمل‌نيامدعمل‌به‌تاهاي‌طَبِحَنكردم‌که‌ببيام‌با‌‌searchنيّت‌

که‌‌آيد‌که‌اين‌قيد‌باشد‌براي‌اين‌نظر‌نميبه‌بكن.‌حبط‌با‌عمل‌به‌تاهايي‌نه‌با‌اعمال.‌‌searchيک‌

‌ي‌خاص.‌‌ايمان،‌يعاي‌ايمان‌به‌يک‌چيز‌خاص.‌ايمان‌به‌يک‌نكته

ه‌يک‌بحثي‌در‌اصول‌دين‌ک‌گردد‌به‌اين‌اين‌برنمي«‌ثَلَاثَةَ‌إِلَّا‌الاَّبِيِّ‌بَعدَْ‌الاَّاسُ‌ارْتدََّ»اين‌بحث‌‌‌-

گويد‌امامت‌و‌عدل‌بايد‌با‌آن‌سه‌مورد‌باشد.‌بعد‌نوبنت‌بنه‌معناد‌رسنيد‌گفتاند‌اگنر‌‌‌‌‌‌‌‌داريم‌که‌مي

شود.‌ارتداد‌در‌صورتي‌است‌که‌قبول‌داشته‌باشد‌پيامبر‌اين‌را‌گفته‌اسنت‌‌‌نباشد،‌طرف‌مرتدّ‌نمي

ل‌نباشاد،‌يعاي‌ب وياد‌پيامبر‌جهت‌اين‌را‌گفته‌است.‌اگر‌يک‌چاين‌چيزي‌را‌قائ‌ب ويد‌پيغمبر‌بي

‌‌شود؟‌يک‌چاين‌چيزي‌را‌ن فته‌است.‌آن‌موقع‌دي ر‌ارتداد‌نمي

ماتهاي‌مراتب‌د‌ما‌‌8«الهُْدَى‌لَهُمُ‌تبََيَّنَ‌ما‌بَعدِْ‌مِنْ»ي‌معارف‌ما‌است‌که‌‌ي‌همه‌بله.‌اين‌مايه‌‌-

‌‌ه‌بود!حجّت‌تمام‌نشد‌ها‌آدمبراي‌دانستاد.‌‌ها‌نمي‌دميم‌که‌آگوي‌مي‌خيلي‌راحت

‌ها‌اين‌است‌که‌بروند‌ياد‌ب يرند.‌ي‌آن‌وظيفه‌‌-

 مصداق تعبیر مستضعفین دایره محدودی دارد

ما‌فكر‌کرديم‌‌را‌تمام‌بكاد؟!ها‌‌تا‌حجّت‌رود‌‌ور‌ميقدر‌‌ه‌کسي‌گفته‌است‌که‌خدا‌اينبعد‌چ‌‌‌-

او‌هم‌‌،يكي‌آن‌.او‌هم‌حجّت‌ندارد‌،حجّت‌ندارند.‌آن‌يكيها‌‌يک‌عرض‌عريضي‌وجود‌دارد‌که‌آدم
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طرف‌حجّت‌نداشته‌است‌و‌به‌سراغ‌وحني‌‌‌نه‌هيچ‌چيز؛‌يعاي‌،نه‌وحي‌،.‌اصلاً‌نه‌ديندحجّت‌ندار

‌منِنَ‌‌وَالْمسُْتَضْنعَفينَ‌»ي‌‌چانان‌داينره‌‌‌يعاي‌نكرده‌است!‌،نرفته‌استنشده‌است‌نرفته‌است.‌خوب‌

ب‌بله‌واقعاً‌به‌قول‌اين‌خ‌طور‌نيست!‌گيريم‌در‌صورتي‌که‌اين‌مي‌عريض‌را‌عرض‌(75)نساء:‌«الرِّجالِ

کسي‌واقعاً‌حجّت‌بر‌او‌تمام‌نشده‌است‌‌مذکور‌کهفرض‌اين‌دهاد‌در‌‌مي‌استفتائات‌جوابدر‌‌علما

او‌هنم‌‌‌،‌طبيعتناً‌اگر‌يک‌چاين‌چيزي‌براي‌او‌تمنام‌نشنود‌‌‌را‌نصب‌کرد.پيغمبر‌امير‌المؤماين‌که‌

بايند‌بنرود‌‌‌‌،ين‌چيزها‌را‌نفهميند‌اگر‌يک‌نفر‌ا‌؟!کجا‌استها‌‌اين‌حرفولي‌‌به‌آن‌معاا‌نيست‌مرتدّ

چطنور‌اينن‌همنه‌‌‌‌بايد‌اين‌چيزها‌را‌هم‌برود‌بفهمند.‌‌‌،دود‌مي‌اين‌چيزها‌را‌بفهمد.‌چطور‌اين‌همه

‌برود‌اين‌چيزها‌را‌هم‌بفهمد!‌‌دود؟!‌مي

‌،کايم‌دين‌براي‌اينن‌آخونندها‌اسنت‌‌‌‌مي‌واقعي‌شديم.‌فكر‌سكولاريزمما‌گرفتار‌يک‌(‌03‌:29)

‌درس‌خنود‌را‌هنا‌‌‌اينن‌‌.خواناد‌مي‌هم‌درسها‌‌اين‌،خوانيم‌مي‌ما‌درس‌اد‌ب يرند!بايد‌بروند‌يها‌‌اين

يعاي‌نهادسازي‌است.‌‌خوانيم!‌اين‌عين‌معااي‌سكولاريزم‌است؛‌مي‌ما‌هم‌درس‌خود‌را‌،خواناد‌مي

خواند.‌‌مي‌هاي‌دي ر‌نشياد‌درس‌مي‌يک‌نهاد‌است‌،خواند‌مي‌نشياد‌درس‌دين‌را‌مي‌يک‌نهاد‌است

آن‌بايد‌مثل‌اديسون‌شروع‌بكاد‌بر ‌را‌کشف‌بكاد.‌‌دندارد‌اعتقادات‌داشته‌باش‌ه‌لزومآن‌کظاهراً‌

لله‌‌؟کاد؟‌اعتقادات‌او‌چيسنت‌‌مي‌د.‌چه‌کارخور‌کاد؟‌به‌درد‌چه‌کسي‌مي‌مي‌حالا‌براي‌چه‌کشف

بايد‌بروند‌ياد‌ها‌‌خوب‌اين‌،...‌اين‌قرآن‌براي‌آخوندها‌استاعتقاداتي‌‌هنيست؟‌تمام‌مجموع‌؟است

ينک‌‌‌اينن‌‌را‌که‌ما‌نبايد‌برويم‌يناد‌ب ينريم!‌‌ها‌‌حجتبايد‌برويم‌قرآن‌را‌ياد‌ب يريم!‌يرند‌ما‌که‌نب 

و‌گرنه‌آن‌کارهنايي‌کنه‌‌‌‌خب‌بايد‌بروند‌ياد‌ب يرند‌داناد،‌ها‌نمي‌آدم‌.‌اگرشود‌مي‌سكولاريزم‌واقعي

ولي‌اگنر‌آن‌‌‌(44‌:51)‌دهاد‌مي‌انجامدارند‌همان‌حيوانات‌‌دادند‌در‌حدّ‌مي‌روي‌فطرت‌خود‌انجام

دهاد.‌دل‌‌مي‌ها‌در‌همين‌حد‌هم‌يک‌چيزي‌به‌آن‌،همين‌حد‌استها‌‌ات‌آننيّديدند‌‌،طرف‌رفتاد

کاد‌‌تعجّب‌ميکردند‌‌مي‌هايي‌که‌يک‌موقع‌از‌اين‌سؤال‌آدميک‌کاري‌کرده‌است.‌‌،او‌سوخته‌است
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آدم‌در‌بسنتر‌‌؟‌بوديدرا‌شايده‌ها‌‌که‌اديسون‌کار‌مهمتري‌را‌انجام‌داده‌است‌يا‌پيغمبر؟‌اين‌سؤال

‌کاد!‌يم‌تعجّبها‌‌‌از‌اين‌حرف‌معارف‌دياي

‌صلوات!‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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